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مقدمه
تـر،   هـاي پـایین  اي را کـه اقنـوم  مفسران شیوه. فلوطین به سه اقنوم احد، عقل و نفس قائل است

3»صـدور «و گـاه  2»تنـزل و زوال «، گـاه  1»تنـزل «آیند، گاه یعنی عقل و نفس، از احد پدید می

تر در اثر هاي پاییناقنوم.واضح و درکل منسجم استنسبتاً تبیین این نظریه در انئادها،.اندهنامید
شوند، بی آنکه از منشـأ  از احد ایجاد می» حیات«و » قدرت«ریزيِ خود به خودي و ضروري برون

. شودآنها چیزي کاسته
ه آگاهانه قصد و انجام شـده،  تر بودن آن از فعل خلاقی کضروري بودن صدور، به معناي پایین

فلوطین همواره تأکید دارد که پیدایی عقل از احد، به هیچ طریقی احد را تحت تـأثیر قـرار   . نیست
در همین راستا، او معتقد است که در ایجاد عقل، از جانب احد هیچ تعمدي در کار نیست . دهدنمی

زیرا از . کند، از جانب او وجود ندارداد میاي براي آنچه ایجو هیچ اراده، نقشه، انتخاب و یا دغدغه
نظر وي، آگاهی هشیارانه، یعنی اندیشیدن فرد به کاري که در حـال انجـام آن اسـت، مشخصـۀ     

آل، بـه نظـر او یـک انسـان ایـده     . ندترهاي انسانی نیز پایینهایی است که حتی از فعالیتفعالیت
4.آنکـه نیـاز باشـد دربـارة آن بیندیشـد     دهد، بیهمواره کار صحیح را خودبه خود و فوراً انجام می

بـه  . بنابراین، از نظر فلوطین، ضروري بودن صدور، نقص فعل احد نیست، بلکـه کمـال آن اسـت   
5.سازدعلاوه، از نظر فلوطین، احد محدود به ضرورت نیست بلکه آن را می

دارد تأکید ت چنان بر آننظریۀ صدور از نظر فلوطین بسیار حائز اهمیت است و در برخی از فقرا
:گویدمی3-9-2براي مثال، در . استکه گویی ارزش کل نظام فکري او وابسته به این نظریه

ور است همه چیز را در پیرامـون خـود روشـن    وقتی آتش در میان چیزهاي دیگر روشن و شعله«
توان تصـور  نه میبخشد، چگووقتی آتش که محدود به ابعاد معینی است، چنان اثري می. کندمی

یعنی سـه اقنـوم   [کرد که نیروهایی که محدود به ابعاد دقیق نبوده و از هستی حقیقی جدا نیستند 
مند باشد؟ بلکه هر کدام از آنها آنکه چیزي از آنها بهره، وجود داشته باشند بی]، عقل و نفس6احد

1. Procession  - Bréhier 1958: 43 2. procession and decline  - Lloyd 1990: 98
3. Emanation  - Armstrong 1937: 61 4. Armstrong 2008: 240
5. Ibid: 241

زیرا عقل . با اینکه در نظر فلوطین، هستی حقیقی تعبیر دیگري از عالم عقل است، اما احد و نفس نیز با آن پیوستگی دارند. 6
. رابطۀ نفس با عقل نیز همانند رابطۀ عقل با احد است. بسته به او و در بازگشتی دائمی به سوي اوستحاصل فعالیت برونی احد و وا

.، فعالیت درونی و برونی به تفصیل توضیح داده شده است»نظریۀ فعالیت دوگانه«ذیل عنوان 
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نیک نیک نخواهد بـود،  ] ورتدر غیر این ص[باید ضرورتاً از خودش به چیزي دیگر نیز ببخشد، یا 
و عقل عقل نخواهد بود، و نفس نفس نخواهد بود، مگر اینکه همراه با موجود زندة اصلی، نـوعی  

2».کنداست او نیز زندگیوجود داشته باشد که مادام که موجود اصلی زنده1موجود زندة ثانوي

تقاد به اقانیم سه گانۀ نیک و به قدري اهمیت دارد که بدون آن، اع» صدور«بر اساس عبارت بالا، 
زیرا در جهان محسوس، هر موجودي زمانی کـه کامـل بشـود، تولیـد     . (ریزدعقل و نفس فرو می

تـر  اي کامـل بنابراین، اقانیم سه گانه که بالاتر از محسوسات و به نحو غیرقابـل مقایسـه  . کندمی
بر همین اساس، .) انددتر از محسوساتوجود ندارند و یا اگر وجود دارند، بسیار مولاصلاً هستند، یا

3.نقطۀ اوج فلسفۀ فلوطین و اساس و بنیاد تمام تفکر اوست، به اعتقاد مفسراننظریۀ صدور

اي از اسـتعاره و  رغم اهمیت این نظریه در نظام فکري فلوطین، تبیـین وي از آن در هالـه  علی
همـین  ). موضوع به خوبی روشن استکما اینکه در عبارتی که نقل شد، این(است ابهام واقع شده

خصوصـاً  .استتبدیل کردهفلوطیننظام فکريکلدرمفهومرا به دشوارترین» صدور«موضوع، 
است، دائماً نقادي و هاي معمولی را که براي تبیین آن به کار بردهکه فلوطین ایدة صدور و استعاره

بـراي مثـال در   (صان آن را برطرف سـازد  تري نقکوشد به نحو کاملکند و هربار میبازنویسی می
، معتقدند که )یکی از مترجمین انئادها(4از همین روي، اکثر مفسران بعد از زلر). 5-5-6و 4-3-1
5.، معناي فلسفی دقیقی ندارد»صدور«

تبیین استعاري صدور
ز اسـتعارة  اوي غالبـاً  . اسـت هاي مختلفی براي تبیین موضوع صدور بهره بـرده فلوطین از استعاره

شاید به این (کرده استفاده یا تابش گرما از آتش براي تبیین این موضوعانتشاء نور از منبع نورانی 
از آن حیـث کـه ایجادکننـدة سـایر     -نیـک را  جمهـوري دلیل که افلاطون نیـز در کتـاب ششـم    

انتشـار سـرما از   هاي دیگري مانند، اما گاهی نیز از استعاره)1به خورشید تشبیه کرده-6هاستایده

ن دو فعالیت در عالم محسوس، آتش مثال ای. منظور از موجود زندة اصلی و ثانوي، فعالیت درونی و برونی شیء زنده است. 1
. است) فعالیت برونی(و گرما و نور ساطع از آن ) فعالیت درونی(

2. Armstrong 1966:  233-235 3. Armstrong 1937: 61
4. Zeller 5. Ibid

: افلاطون در این خصوص می گوید. 6
"Therefore you should also say that not only do the objects of knowledge owe their
being known to the good, but their being is also due to it, although the good is not being,
but superior to it in rank and power". (Grube 1997: 1129)
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، 3، پدیـد آمـدن فرزنـدانی متعـدد از والـدینی یکسـان      رشد بـذر ، 2برف، انتشار عطر از مادة خوشبو
او همچنین، در بسیاري از موارد، صادر کننده و صادر شونده را به تصویر و صاحب . استجستهبهره

4.استتصویر تشبیه کرده

هـا  استعارهاي ازهالهدررافلسفۀ خودشۀ اوجنقطفلوطین،ماننددقیقیوبزرگمتفکراما چرا
است؟ کمتـر محققـی ایـن پرسـش را مـدنظر قـرار داده و بـراي پاسـخ دادن بـه آن          کردهپنهان

تر،لسفی فلوطین و به عبارت دقیقآرمسترانگ این موضوع را ناشی از غناي سنت ف. استکوشیده
اي از الهیـات  ، و نیـز گونـه  5پوسـایدونیوس ي او از ارسـطو، رواقیـان، خصوصـاً    ناشی از تأثیرپذیر

هر اصطلاحی در واژگان فلسفی فلوطین، تکۀ کوچکی را از نظـامی کـه از آن   . داندخورشیدي می
به طوري که به گفتۀ برخی محققین، سنت فلوطین بـه  . آورداست با خود به همراه میگرفته شده 

همین امر در حیطۀ تبیـین . سازدکل میقدري پیچیده و غنی است که تسلط کامل او را بر آن مش
6.هایش را نقادي و بازنویسی کنداست که فلوطین مکرراً استعارهصدور، باعث شدهمسئلۀ 

هاي فلوطین و تلاش مداوم فلوطین در جهت تنقـیح آنهـا   از دیگر محققانی که به تنوع استعاره
نگ، تأثیرپذیري فلوطین از رواقیـان  وي برخلاف آرمسترا. است7توجه کرده، ایجلفور کلر امیلسون

هاي صدور، ناشی از این توان چنین استنباط نمود که ابهام استعارهاز آراء وي می. داندرا ناچیز می
. نامید8توان آن را نظریۀ فعالیت دوگانهاي بدیع است که میاست که فلوطین درصدد تبیین نظریه

معناي دقیق براي رفع ابهامات آن و آشکار کردن دشواري این نظریه است که باعث شده فلوطین 
9.هاي متنوع متوسل شودبه استعارهاین نظریه

1. Ibid 2. Armstrong 1984, vol 5: 31-33
670: 2همان، ج. 3444: 1،ج1389لطفی . 3

5. Posidonius 6. Armstrong 1937: 61-63
7. Eyjolfur Kjalar Emilsson 8. Double Act Doctrine
9. Emilsson 2007: 26
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پیشینۀ تبیین استعاري صدور
هـاي نظریـۀ   نوشته و در آن بیشتر بـه دشـواري  1صدور در فلوطیناي با عنوان آرمسترانگ مقاله

هـاي ایـن   کی از مهمترین دشواريشد، یهمان طور که قبلا گفته. استصدور و منابع آن پرداخته
هاي متعدد بـراي تبیـین آن و نقـادي و بازنویسـی مکـرر ایـن       نظریه، استفادة فلوطین از استعاره

هاي متعددي بـراي بیـان مقصـودش بهـره بـرده، امـا       با اینکه فلوطین از استعاره. ستاهااستعاره
.ندداآرمسترانگ استعارة اصلی او را عبارت از استعارة نور می

خصوصـاً  توان گفـت کـه نظریـۀ صـدور از رواقیـان و     با قطعیت میبه نظر آرمسترانگ، تقریباً
پوسـایدونیوس،  در نظام فکري . است، نشأت گرفتهپوسایدونیوس هستندرواقیان متأخري که پیرو 

بخششی است که از مبـدأ بخشـش   «یابیم که ویژگی بارز آن نظام اصیلی را از تجلی خورشید می
با وجود این، از آنجا که این نظریـه کـاملاً  2.و این اساس استعارة نور در فلوطین است» اهدکنمی

شـود، ارواح  پوسایدونیوس و رواقیان متأخر از خورشید صـادر مـی  آنچه در نظر (ماتریالیستی است 
تواند منبع، نمی)انداند و هم از خورشید محسوس ساطع گشتهست که هم خود محسوساهاانسان

3.مناسبی براي نظریۀ صدور فلوطین باشد

نظریۀ فلوطین راجع به ماهیت نور
تواند منابع استعارة نور را مشخص کند، نظریۀ فلوطین راجع به ماهیت نور موضوع دیگري که می

اي نظریـه -1:داندترکیبی از سه نظریه میرا در این خصوص،فلوطینیدگاهدآرمسترانگ . است
-3؛ می دانـد منیربرون ریز جسم اي که نور رانظریه-2است؛ مجردامرينور که بر اساس آن،

. 4قائل است) فعل یا انرگیاي نفس(به وجود مشابهتی بسیار میان نور و حیات اي که نظریه
نور را غیرجسمانی و در عین حال وابسته به جسم ] 29[5-4و ] 40[1-2هاي فلوطین در رساله

-5-4امـا در  . دانـد یا انتشار جسم می) فعالیت(5»انرگیا«یر دیگر، آن را عبارت از داند و به تعبمی
,De Anima(دربـارة نفـس  ارسـطو در  . تـازد بر این عقیده که نظر ارسطو نیز هست، مـی 7و6

418a (شود و درست به همین کند که به اجسام شفاف وارد مینور را به عنوان شیئی توصیف می

1. Emanation in Plotinus 2. Armstrong 1937: 62
3. Ibid: 63 4. Ibid: 64
5. Energeiai
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. 1امري محسوس باشد؛ زیرا محال است که دو جسم، همزمان در یک مکان باشندتواند دلیل، نمی
داند، اما آن را تابشـی فیزیکـی   نمی) جسم(2ثومابنابراین، با اینکه ارسطو به لحاظ فنی نور را یک 

توجـه فلـوطین بـه    . دهـد تري اختصـاص ولی فلوطین درصدد است تا به نور جایگاه رفیع. داندمی
بـر ایـن   .شود جایگاه نور در جهان، یک مرتبه رفعـت یابـد  باعث می، نور و حیاتمشابهت نظریۀ 

نور دیگر صرف یک تابش فیزیکی نیسـت، بلکـه ظهـوري از اصـل روحـانی واقعیـت و       «اساس، 
3.»استیراست؛ لوگوس یا ایدوس شیء منیرفعالیت در شیء من

 ـآتـش براي همین جایگاه رفیع را] 1[3-6-1در فلوطین  وي در ایـن فقـره   . اسـت ل شـده قائ
خودش یک جسم است اما نسبت به عناصر دیگر مانند صورت اسـت و بـه مجـرد    گوید آتشمی

ترین اجسام است به طوري که دیگـر اجسـام آن را بـه خـود     بودن نزدیک است تا آنجا که لطیف
در کـه  ایـن فقـره  به نظر آرمسترانگ، فلوطین در4.دپذیرولی آتش دیگر اجسام را نمیپذیرند می

اي کـه نظریـه : استکردهبین دو نظریه جمعشده، نوشتهرواقیونمرز میان نوافلاطونیت و فلسفۀ 
چیزي جز را » نفس«که اي و نظریهداند؛حتی در موجودات مادي، امري مجرد میرااصل واقعیت

مـرز  یک به وجود شباهت این دو نظریه در این است که هیچ. 5داندنمیماديصورتترینلطیف
6.قائل نیستندمادي و مجرد میانآشکاري 

بـا  این فقـره  7.است] 27[11-3-4فقرة دیگري که فلوطین بحث از نور را در آن مطرح کرده، 
تواننـد  یعنی تبیین اینکه چه اجسامی می(» نفسبرايهاي فیزیکی مناسبمخزن«تفسیر نظریۀ 

مطابقت دقیق (8»مشابهت«نظریۀ این نظریه توسعۀ . شودآغاز می)نفس را بیشتر به خود بپذیرند
کـه برخـی اجسـام    دهـد  در فقرة مذکور نشـان مـی  فلوطین.است) عالم محسوس با عالم معقول

اتصـال میـان   ،در ادامههستند و فیزیکی، مانند معابد و تصاویر مذهبی، طبیعتا بیشتر مخزن نفس 
در ایـن  . یابدویژه میند که در آن خورشید اهمیتی کاي توصیف میجهان عقل و حس را به گونه

نیز واسطۀ میـان خورشـید   را نفس نامد ومی»خورشید جهان دیگر«نوس را فلوطین مکرراًفقره، 
بلکـه اجسـام   در این فقره، نه تنهـا نـور،   . کندمعرفی میجهان معقول و خورشید جهان محسوس 

1. Aristotle 1907: 79 2. σωμα
3. Armstrong 1937: 64 4. Armstrong 1989: 241
5. Armstrong 1937: 64 6. Ibid

297-296: 1، ج1389لطفی . 7
8. analogy
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میـان  کنند و در مـرز  ارتباطی بسیار نزدیک پیدا میو خصوصا خورشید نیز با جهان معقولنینورا
1.شوندمرئی و نامرئی واقع می

معاصر با فلوطین بوده، نور خورشید را مخزن جـوهر معقـول   که تقریبا2ًهرمتیکانویسندة کتاب 
که او با اکراه آن را(کوشد تا مشکلی را که در اثر قول به وجود عالم معقول فلوطینی نامد و میمی
ایجـاد شـده،   ) که مبتنی بر الهیات خورشیدي است(بر فراز جهان ارگانیک پوسایدنیونی ) پذیردمی

به نظـر آرمسـترانگ، ایـن مشـکل     . یعنی مشکل ارتباط عالم معقول با عالم محسوس را حل کند
و راه حلـی کـه در   . همان مشکلی است که فلوطین با نظریۀ صدور درصدد حـل آن اسـت  اساساً

-4و جایگاه مهمی که فلـوطین در  » هاي فیزیکی مناسبمخزن«شود با نظریۀ ارائه میهرمتیکا
3.براي خورشید قائل شده، مطابقت بسیار دقیقی دارد3-11

:کندگیري میآرمسترانگ در نهایت چنین نتیجه
اشناس یا به هر اي نقصد من این نیست که بگویم فلوطین از طریق آمونیاس ساکاس یا واسطه«

همچنین به شـدت مخـالفم کـه گفتـه شـود      . هاي هرمتیک استثیر آموزهو دیگري، تحت تأنح
بلکه . استپرست بودهیا یک خورشید» دان خورشیديالهی«اش یک اي از زندگیفلوطین در دوره

) که احتمالاً ابتکـار خـودش بـوده   (اي الهیات خورشیدي مقصود من این است که فلوطین با گونه
، الهیاتی که بر اساس آن، یا نور خورشید به عنوان واسـطۀ میـان مـادي و مجـرد،     استآشنا بوده

مخزن مناسبی براي جوهر غیرجسمانی جهان معقول است، و یـا نـور خورشـید از آن حیـث کـه      
شبیه حیات نفس است و دوباره در مرز میان مادي و مجرد واقـع  خودش غیرجسمانی است کاملاً

این نظریـه همـراه بـا اصـل     ). وان اصلاح شدة نظر فلوطین دانستتصورت دوم را می(است شده
این نظریه براي . آوردفراهم میزمینۀ خیلی خوبی را براي رشد نظریۀ صدور فلوطین » مشابهت«
تـر از تئـوري اصـلی    بسیار مناسـب ]زمینه سازي براي نظریۀ صدور فلوطین[مین هدف مذکور تأ
یوس، صدور نفس آتشین از خورشید و نوعی ماتریالیسـم  پوسایدونتئوري . است» ونیوسیپوساید«

هاي نوافلاطـونی راجـع بـه پنومـا و     است و طبیعتاً فلوطین با آن مخالف است و اثر آن در تئوري
نظریۀ صـدور کـه   . اجسام آسمانی با وضوح بیشتري قابل ادراك است تا در نظریۀ صدور فلوطین

اي اندیشه تعلـق دارد کـه در آن مـرز میـان مـاده و      هشود، به گوندر قالب استعارة تابش بیان می
مبنا و اساس پیدایی این نظریه، تئوري رواقیان متأخر نیست که قائـل  . نفس، وسیع و مبهم است

به جهانی ارگانیک هستند که مرکز آن خورشید است، بلکه تلاش فلوطین براي ایجاد سـازگاري  

1. Armstrong 1937: 64-65 2. Hermetica
3. Ibid: 65
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) واقعیت محسـوس و واقعیـت معقـول   (تب واقعیت میان این نظریه و نظریۀ افلاطون در مورد مرا
فلوطین با واسطه قرار دادن نور به عنوان قلمروي کـه نیمـه مـادي و نیمـه مجـرد اسـت       . است
توان یافـت  می) .XVI(هرمتیکااي است که آن را در این نظریه. کوشد این کار را انجام دهدمی

1».استدانستهو آن را پذیرفتنی میدهد فلوطین از آن آگاه بوده نشان می11-3-4و فقرة 

. اسـت آرمسترانگ تبیین جامعی از استعارة نور در فلوطین با توجه به زمینۀ فکري وي ارائه کـرده 
ها بر اساس نظریـۀ  ها میسر است که عبارت از تفسیر این استعارهتبیین دیگري نیز از این استعاره

.شویماین تبیین بیشتر آشنا میدر ادامه، با. ارسطو در خصوص دو نوع فعلیت است
تبیین غیر استعاري صدور

اشاره شد، امیلسون برخلاف آرمسـترانگ، تأثیرپـذیري فلـوطین را از رواقیـان     همان طور که قبلاً
اصـطلاحات ودلیل مخالفت او با نظر آرمسترانگ این است که به نظـر وي، زبـان  . داندناچیز می

نیز به این موضـوع  با وجود این، آرمسترانگ .2داردبیشتريینزدیکفلوطین با ارسطو و افلاطون
تبیینـی اسـتعاري کـه    . صـدور دارد مسئلۀ به نظر وي، فلوطین دو نحوه تبیین ازواقف است ولی

اسـتفاده  يبه جاتري که در آن تحت تأثیر نظریۀ صدور در رواقیان ارائه شده و تبیین دقیقعمدتاً
یشناس ـوامـدار نفـس  یـادي کنـد کـه تـا حـد ز    استفاده مییصطلاحاتاز ا،هاي صدوراز استعاره

3.استیانارسطوئ

نظریۀ فعالیت دوگانه 
:گویدفلوطین در تبیین این نظریه می. اساس تبیین دوم فلوطین، نظریۀ فعالیت دوگانه است

جوهرازکهردداوجودفعالیتیوداردتعلق] اوسیا[4جوهربهکهداردوجودفعالیتیچیزيهردر«
وخـاص، شیءهمانازاستفعالیفعلیتدارد،تعلقجوهربهکهشیءازفعالیتیرود؛میبرون
اولفعالیت[نتیجۀ آنچیزيهردرضرورتاًوشوندمیناشیاولفعالیتهمینازهافعالیتدیگر
محتـواي کـه داردوجـود گرمـایی آتـش درکهطورهمان: هستندشیءخودازمتفاوتو] شیء
درآتشکهزمانیآید،میوجودبهاولگرماياینازکهداردوجودنیزگرماییواستآنجوهر

1. Armstrong 1937: 65-66 2. Emilsson 2007: 53
3. Armstrong 2008: 241

مقابل وجود ۀاسلامی، قسمی از ماهیت و نقطۀترجمه شده که در فلسف) substance(به جوهر ) ousia(ه اوسیا در این فقر. 4
هاي اوسیا است و اوسیا کلیتی است که علاوه بر هستی، حرکت و سکون و لفهؤیکی از م) on(حال آنکه در فلوطین هستی . است

).Armstrong 1966: 177; Corrigan 1996: 106(شوداینهمانی و این نه آنی را نیز شامل می
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جهـان در. کندمیتمرینراجوهرشذاتیفعالیتماندمیباقینامتغیرآتشعنوانبهاینکهعین
1»....استگونههمینبهوضعیتنیزبالاتر

فعالیـت درونـی   3.و برونـی 2درونی:استفعالیتوجود کاملی داراي دوبر اساس این نظریه، هر م
دهد و فعالیت برونی چیزي است که به عنوان تصویر شـیء از  جوهر حقیقی هر چیز را تشکیل می

فعالیـت  درحالی که،است5»متعلق به جوهر«فعالیت درونی به تعبیر دیگر، 4.شودشیء منتشر می
7.است6»از جانب جوهر«برونی 

واقـع تعبیـري از دو   هاي فلـوطین حضـور دارنـد، در   در تمامی تمثیلتقریباً که8این دو فعالیت
به«قوة : دو نوع است» قوه«از نظر ارسطو، 10.قائل بود9»فعلیت«معنایی هستند که ارسطو براي 

نطفـه ل،مثـا بـراي 11.»شدن«قوة ؛ و)شوداز آن به قوت و نیرو تعبیر میکه معمولاً(»بستنکار
اسـت، معلـم بالفعـل کـه انسانیولی. استقوة شدناین. استا دارراانسانبهشدنتبدیلقوة 

. اسـت بسـتن کـار قوة بهاین. استمعلمبالقوهمعنایکبههمهنوزکند،نمیتدریسکهزمانی
دونیـز »عـل بالف«بـراي معنا،دواینتناسبِبهوبوددادهتشخیصرامعانیایندويهرارسطو

. بودشدهقائلمعنا
اشیائی که هنوز کامل نیستند، . به نظر فلوطین، این دو نوع فعلیت هر کدام نوعی فعالیت هستند

اما اشیاء کامل، از هر دو ). فعالیت درونی(= ست اتنها از فعالیت اول برخوردارند که عین ذات آنها
فعالیت درونـی و برونـی   . دو فعالیت قائل استفلوطین رابطۀ خاصی میان این. فعالیت برخوردارند

فعالیت برونی همـواره و در هـر لحظـه    ؛ به عبارت دیگر،و تصویر آن در آینه هستندءهمانند شی
همچنـین، . وجـود داشـته باشـد   مبتنی بر فعالیت درونی است نه اینکه از آن جدا شـود و مسـتقلاً  

شـود و  درونی است، فعالیت درونـی متغیـر نمـی   رغم اینکه فعالیت برونی، برون ریزيِ فعالیتعلی
اسـت، یعنـی نـوعی از    دونامسیسفعالیت درونی علاوه بر فعالیت بودن، یک 12.پذیردکاستی نمی

1. Armstrong 1984, vol.5: 147 2. internal activity
3. external activity 4. Raizman-Kedar 2006: 379
5. activity ''of''' the substance 6. activity ''from'' the substance
7. Lloyd 1990: 98 8. activity
9. actuality

225-222: 1393حکاك، موحدي نجف آبادي . 10
11. Aristotle 1995: 425-427 12. Emilsson 2007: 62
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تعبیر دیگر از این ویژگی، . است» توان انجام فعل«قوه است، اما نه قوة انفعال، بلکه قوه به معناي 
1.کنداین است که هر چیز کاملی تولید می

کنـد و  تولیـد مـی  -زمانی که کامل اسـت -به عبارت دیگر، فعالیت اول همان چیزي است که 
فلوطین نه تنها در عالم محسوس، بلکـه در اقـانیم   . شودفعالیت دوم آن چیزي است که تولید می

بر همین اساس، از احد که . داندسه گانه نیز جریان تولید و صدور را مبتنی بر همین دو فعالیت می
شود که عبارت از فعالیت برونی او و بـه مثابـۀ تصـویر او   چیزي صادر میمالش ازلی است، ازلاًک
در -شـود که عقل ناتمام، عقل بالقوه، دوئی نامتعین و مادة معقول نامیـده مـی  -این تصویر . ستا

بـه  ابتدا همچون احد فراتر از تعین و فاقد هرگونه کثرت است، با این تفاوت که بـر خـلاف احـد،    
این میل که خود را در قالب تلاش براي جدایی از احد و کسب علم حصولی از او . کثرت میل دارد

. شوددهد، در نهایت باعث متعین و کثیر شدن صادر اول مینشان می
شـان مـورد تأییـد    کـه محتـواي  -هاي سنخیت و امکان اشرف به عبارت دیگر، بر اساس قاعده

. ترین آنها به احد باشدترین موجودات و شبیهسطۀ احد باید شریفمعلول بی وا-فلوطین نیز هست
-سـت و بـه عـلاوه،    اتر از آنهـا از آنجا که عقل علت سایر موجودات و بنابراین، بزرگتر و شریف

تنهـا بـه احـد نیـاز دارد و تنهـا بـه او       -برخلاف سایر موجودات که نیازمند و طالب امور متعددند
منتها عقلی که تصویر احد و فعالیت برونی اوست، هنوز به چیـزي  . 2باشدنگرد، باید صادر اولمی

معنـاي بهتوجهبانیندیشیده و ساحت آن از کثرت معقولات منزه است و به همین دلیل، فلوطین
مـادة  «وي همچنـین، گـاهی آن را   . 4نامـد مـی 3عقل بالقوه یا ناتمامراآنارسطو،نزدبالقوهدوم

یدوئ«آن را ی نیزو گاه) 5-4-2مثال در يبرا(است ییارسطویکه اصطلاحنامد می5»معقول
7.استیثاغوريو نوفیافلاطونینامد که اصطلاحمی6»یننامتع

شود همین ادراك باعث می. ناتمام قبل از جدایی از احد، ادراکی حضوري از کمال احد داردعقل
از طریق اندیشه -متناسب با ماهیت خویش-دپس از جدایی نقصان خویش را ادراك کند و بکوش

بـه وپـذیرد مـی خـود بهرااحدصورتعقلکهنیستمعنابدینایناما. متحد شوداوبا به احد 

1. Ibid: 27-31؛ Armstrong 1984, vol 5:  33 2. Armstrong 1984, vol 5: 33
3. inchoate Intellect 4. Emilsson 2007: 11
5. Intelligible matter 6. Indefinite Dyad
7. Armstrong 2008: 241
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تـا نـدارد صورتیاحدزیرا؛»اندیشدمیکهشودمیچیزيهمان«ارسطویی،ايشیوهبهوسادگی
. ستواز اتصویرينه احد، بلکهآوردمیدستبهنچهآامااندیشد،میاحدبهعقل. ببخشدعقلبه

بدین ترتیب کوشـش عقـل بـراي    . این تصویر، همان فعالیت برونی احد و درواقع، خود عقل است
. شودشناخت احد، به شناخت خود عقل منتهی می

. است، تصویر او نیز بالقوه مشتمل بر تمامی موجودات اسـت » امکان همه چیز«از آنجا که احد 
موجـودات معقـول   صـرفاً  ،»تمامی موجودات«و » همه چیز«البته باید توجه داشت که منظور از (

از .) دانـد زیرا فلوطین به پیروي از افلاطون، تنها صور معقول را شایستۀ عنوان هسـتی مـی  . است
ند و کهمین رو، عقل با بازگشت به سوي احد و شناخت تصویر او، نه تنها براي اولین بار تعقل می

(= شود، بلکه به عـلاوه صـور تمـامی معقـولات     باعث کامل شدن فعلیت خود به عنوان عقل می
آورد و بدین طریق، را به دست می) دهندهاي افلاطونی که متن هستی حقیقی را تشکیل میایده

.کندهستی را نیز متعین می
بـراي شـناخت او، باعـث    به سوي احد) عقل ناتمام(=بازگشت فعالیت برونی احد ،بدین ترتیب

در این هنگام، این فعالیت برونی . شود فعالیت برونی احد به نهایت کمال و فعلیت خویش برسدمی
به نوبۀ خود فعالیتی درونی خواهد بود که با فعالیتی برونی همراه است که منشأ ظهور اقنوم نفس 

. خواهد بود
همزمان بودن پیدایی عقل و هستی

ولی در برخی موارد نیـز  . کندوارد، تعین هستی را متأخر از تعین عقل معرفی میفلوطین در اکثر م
بـر ایـن   محققـان عمومـاً  . اسـت هستی را مقدم بر عقل، و گاهی نیز هر دو را همزمـان دانسـته   

شوند و مقدم دانستن یکی از آنها بـر دیگـري، بـه    اند که عقل و هستی همزمان محقق میعقیده
بـراي مثـال،   . 1اسـت دغۀ خاصی است که فلوطین در هر مبحث دنبال کردهدلیل وجهه نظر و دغ

دغدغۀ فلوطین براي نفی اندیشه از احد و معرفی اقنوم دوم به عنوان نقطۀ آغاز پیـدایی اندیشـه،   
2.کنداست که وي در فقرات مرتبط با این موضوع، عقل را مقدم بر هستی معرفیباعث شده

بلکه ایـن دو در  . ند مقدم بر هستی باشد و نه هستی مقدم بر عقلتوادر هر صورت، نه عقل می
عقـل الهـی   . 3شـوند ست که از یکدیگر متمایز مـی اعقل الهی عین یکدیگرند و در ظرف ذهن ما

1. Lloyd 1987: 156 2. Ibid
3. Armstrong 1984, vol 5:  307
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بلکه همه چیـز را  . است و شناخت براي او امري زمانمند و تدریجی نیستا را یکجا داراشاندیشه
اما عقل انسان، بر خلاف عقل الهی، عقلی . داندبه تأمل و تفکر، مییک مرتبه و باهم و بدون نیاز 

. استدلالی است که براي شناخت اشیاء محتاج تفکیک امور از یکـدیگر و اسـتدلال کـردن اسـت    
شود عقل استدلالی انسان، عقل و هستی را از یکدیگر جدا کند و همین نقصان است که باعث می

. متمایز در نظر گیرد
ودن پیدایی عقلزمانی نب
جدا -1(دو مرحلۀ پیدایی عقل . دیگر، قدیم بودن عقل و غیرزمانی بودن آفرینش آن استمسئلۀ 

بازگشت عقل ناتمام بـه سـوي احـد و بـه     -2شدن عقل ناتمام از احد به عنوان فعالیت برونی او 
الیـت برونـی احـد    یعنی عقل ناتمام از ازل به عنوان فع. نیز هر دو ازلی هستند) فعلیت رسیدن آن

یکی از فقراتی که در . موجود است و این فعالیت، به نحو ازلی در بازگشت به سوي خویشتن است
است که آرمسترانگ آن را بـه  6-1-5اي از رسالۀ این رابطه ممکن است به آن استناد شود، فقره

:استصورت زیر ترجمه کرده
آیـد  ندیشید که آن ضرورتاً درحالی به وجود مـی اگر چیزي بعد از احد به هستی آید، باید چنین ا«

1».ماندکه احد مستمراً در چرخش به سوي خویش باقی می

. در متن یونانی عبارت بالا، اینکه چه چیزي در گردش دائمی به سوي خویش است، مـبهم اسـت  
. اندنستهبرخی گردش مستمر را از آن عقل و برخی نیز، همانند آرمسترانگ، آن را متعلق به احد دا

زیرا فلـوطین در ایـن فقـره درصـدد     . پذیرداي سی لوید هیچ یک از این دو نظر را نمیدر مقابل، 
گـردد  یاگر آنچه بـازم همچنین، . اثبات نامتحرك بودن احد است، نه حرکت و چرخش دائمی آن

پـس از  حـال آنکـه عقـل    .موجود باشدیدبااحدياز احد باشد، قبل از بازگشت به سویرغیزيچ
لوید از این مقدمات . شودرسد و موجود میناتمام به سوي احد است که به فعلیت میبازگشت عقل

:کندچنین استنباط می
خـود  یـد آآنچه پس از احـد مـی  یین،تبینکه در ایماستنباط کنینبنابراین معقول است که چن«

2».استیناي نامتعیشهاندبلکه نیست،عقل 

بـا توجـه بـه ایـن     . ناتمام استنامتعین یا عقلاز اندیشۀ نامتعین، همان دوئیروشن است که مراد
ناتمام که ازلی بودن آن محصول کمال ازلی احد است، به نحو ازلی نیـز در بازگشـت   تفسیر، عقل

1. Armstrong 1984, vol 5: 29-31 2. Lloyd 1987: 159
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یـک  صـرفاً  بنابراین، عقل از ازل بالفعل بوده و تقدم عقل بالقوه بر آن،. دائمی به سوي احد است
.است، نه زمانیتقدم ذاتی 

احدسويناتمام بهبازگشت عقل
مرتبۀ الهیازمافیزیکیجهانوماکهدهدمینشاناحد،ازموجوداتمراتبیسلسلهصادر شدن

منشـأ ازویابدمیادامهمرتبهبهمرتبهصدور. استدوربسیاراحدبااز اتصال وستامجزاکاملاً
بهـرة کمتـري   احـد کمالواصیلوحدتازباشد،تر پاییناي تبهمرهرچهوگیردمیفاصلهاصلی
اوکمالاتواحدجنسازبایداست،شدهصادراحدازنهایتدرهرچیزيچونحالعیندر. دارد
،بنـابراین . باشـد داشـته مشـترکی طبیعتاحدبابایدنیزاجسامترینسخیفحتی،بنابراین. باشد

) وجـود مراتـب سـایر البتـه و(فیزیکـی جهـان ظـاهري کثـرت پـس ردعمیقوحدتیواتصال
. سـازد مـی ممکـن احـد سـوي بـه بازگشـت برايراماتلاشکهاستمسئله همین. استنهفته

علـت بادوبارهتابازگرددخودمنشأبهداردمیلطبیعتاًچیزيهرکهاند کردهاذعاننوافلاطونیان
بـراي راذاتـی تمایـل ایـن چیـز همـه اسـت، چیزهمهستیننخعلتاحدچون. شودمتحدخود

بهرااحددرمجدداستقراربرايتلاشکهصدورازنوافلاطونیتصویراین. دارنداحدبهبازگشت
ناتمام به سوي احـد نیـز بـا    بازگشت عقل1.شودمینامیده»بازگشتوتنزل«نظریۀ دارد،دنبال

. دافتدلیل مشابهی اتفاق می
جدایی از احد به عنوان نخستین گناه

هاي مسیحیت که آراء فلاسفه و متکلمین مسیحی را تحت تـأثیر قـرار داده، آمـوزة    یکی از آموزه
زیسته امـا در  می) در قرن سوم میلادي(با اینکه فلوطین پس از میلاد مسیح . گناه نخستین است

. نیاس ساکاس، یک مسـیحی مرتجـع اسـت   استاد مورد علاقۀ او، آمو. جوي ضدمسیحی قرار دارد
بـا وجـود ایـن،    . اسـت شاگرد او، فرفریوس، نیز با مسیحیت مخالف است و علیه آن کتابی نوشـته 

تنها چیزي که هست، اشاره به . استفلوطین راجع به مخالفت یا موافقت با مسیحیت چیزي نگفته
ناه نخسـتین را در نظـر خواننـده    نوعی گناه بنیادین در فرایند صدور است که ممکن است آموزة گ

.رسد تنها کسی که به این موضوع اشاره کرده، آرمسترانگ استبه نظر می. یادآوري کند

1. Abrams 2012: 12
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همبسـتگی و انسـجام میـان    براي مثال، مکنا که مترجم دیگري از آثار فلوطین اسـت، از نبـود   
تین را در دین یهودیت گوید و اعتقاد به آموزة گناه نخسدر نظام فکري فلوطین سخن میها انسان

: کندو مسیحیت، عاملی براي ایجاد این مهم تلقی می
» حیـوانی سیاسـی  «فلوطین بر خلاف ارسطو یا احتمالاً افلاطون در کتاب قوانین که انسـان را  «

جامعه حتی در جستجوي سعادت و خـدا نیـز   از نظر وي،. می داندمنفرد دانند، انسان را اساساًمی
. با دیگر منادها نامرتبط اسـت است که اساساً) منفرد الهیجوهر (حکیم یک مناد . نداردجایگاهی 

درسـت  . هـا و چـه در شـرور   نیکـی ها وجود ندارد، چه در هیچ همبستگی و انسجامی میان انسان
1».کندبرخلاف یهودیت و مسیحیت که در آنها آموزة گناه نخستین نقشی اساسی ایفا می

معتقد است که اشاره به نـوعی گنـاه نخسـتین، ویژگـی مهمـی از اندیشـۀ       در مقابل، آرمسترانگ
ایـن ویژگـی در تعـداد محـدودي از     . 2اسـت اي نادیده گرفته شدهفلوطین بوده و به طور ناعادلانه

:گویدمی5-9-6براي مثال، فلوطین در . استفقرات مطرح شده
بلکـه صـورت واحـد را دارد،    یستنهنوز واحد یکوشد تا واحد شود، ولراست است که عقل می«
در خـود  یقـی حقيبه اجزاء نشده، بلکه بـه معنـا  یمتقسیم،که چون در خود آن بنگریمعنینبد
و از کـرده  یگستاخواحد قرار دارد، یرکه کاملاً نزد واحد و در زیو در حال. استیکپارچهیشخو
3».استجدا شدهحدوا

:گویدمی8-8-3و در 
شـد،  یـر آنکه خود بداند کثواحد نماند، بلکه بییکرد ولیستنان واحد شروع به نگرعقل به عنو«

همه خواست و از هم باز شد چون مییافتبود و تحول ینسنگیمستیااز خواب ییچنان که گو
4».خواستاو بهتر بود که چنان نمیياگرچه برارا مالک شود، یزچ

-7-3و 1-1-5این موضوع در فقرات . زل عقل از احد نداردگناه آلود بودن تنزل، اختصاص به تن
از این منظر، تمام هستی مبتنی بر نـوعی  . است، درخصوص جدایی نفس از عقل نیز مطرح شده2

گناه بنیادي است که عبارت از آرزو و میل به جدایی و استقلال از احد است؛ گناهی که فلوطین در 
زیرا از نظر فلوطین، عقل پـیش از  . افتادبود هرگز اتفاق نمیگوید بهترعبارت بالا، به صراحت می

حال آنکه بـا متعـین   . تعین به احد نزدیکتر و از او نامتمایز و همانند او فراتر از هستی و عقل است
. کندتر سقوط میشدن، به اقنومی پایین

1. MacKenna 1991: 44-45 2. Armstrong 2008: 242
447ص: 1همان، ج. 10854: 2، ج1389لطفی،. 3
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سازگاري میل به جدایی از احد با میل به بازگشت به سوي او
ییو جدایریتکه غیلیم؛خواهد از احد جدا شودگفته شد، میلی وجود دارد که میبر اساس آنچه 

در کـه  مواجهیمینینامتعیلماین درحالی است که در بسیاري از فقرات دیگر، با .کندمییجادرا ا
اما این دو . استیشبه منشأ خوطالب بازگشتوپدید آمدهاحدیتخالقيخودبه خودیزيلبراثر

ناتمام از احد و بازگشـت  توانند باهم سازگار باشند؟ مگر نه این است که تنزل عقلگونه میمیل چ
اند؟ پس چگونه ممکن است دو میل متضاد همزمان بـا  به سوي او هر دو به نحو ازلی اتفاق افتاده

هم وجود داشته باشند؟
تفکـر  یوهو ش ـدیـن ايسـازگار يبـرا یتلاش ـفلوطین هرگز به صـراحت  گوید آرمسترانگ می

اي کـه فلـوطین بـراي میـل بـه      با وجود این، به نظر وي، توجه به ریشه و منشأ واژه. استنکرده
. تواند راهگشا باشـد ، می)نامشروعيخودابراز(1»تولما«است، یعنی واژة جدایی از احد به کار برده

 ـهیثاغورينوف. استها گرفتهیثاغوريواژه را از نوفینافلوطین ظاهراً  یدنـد نامرا تولمـا مـی  یا دوئ
ی را دوئها یثاغورينوفعلاوه، به. کندجدا می)2واحد(نادواست که خود را از میزيچینچون نخست

در فلوطین نیز اولین چیزي که . 3سازدو عدد را ممکن میتکثردانند کهبلکه چیزي می،کثرتنه
. سـازد ، ولـی وجـود کثـرت را ممکـن مـی     نامتعین است که متکثر نیستشود دوئیاز احد جدا می
یا میل به جدایی از احد، کـه میلـی گنـاه آلـود اسـت، تعبیـر       ) نامشروعيخودابراز(بنابراین، تولما 

هایی مثـل مـادة معقـول و    واژه: اندهایی است که با آن معادلنامتعین و سایر واژهدیگري از دوئی
.  عقل ناتمام

است؛ ولی هر یک از این دو میل، مستلزم میل دیگر حاطه کردهنامتعین را دو میل متضاد ادوئی
و موجـود  ینمتع ـيبرا، )عقل ناتمام(= کمتر از احد استیزيلب چاطي کهبارتأسفیل م. است

ینانیز طالب) از احديحداکثريبرخورداریعنی (دومیلم.باشدیکبه علاوه، طالب نیدشدن، با

1. τολμα
با وجود این، به دلیل شدت وحدتی که فلوطین . ترجمه نمود» واحد«توان آن را به نامد که میمی» one«فلوطین اقنوم اول را . 2

داند، معمول چنین است که در براي اقنوم اول قائل است و اینکه آن را از هر نوع ترکیب و کثرتی، حتی کثرات اعتباري، منزه می
با اینکه در فلسفۀ اسلامی احد و واحد دو اعتبار متفاوت هستند، اما در متون فلوطین و . شودترجمه می» احد«ارسی این واژه، زبان ف

ها بنابراین، باید توجه داشت که احد فلوطین به لحاظ لفظ، تفاوتی با واحد نوفیثاغوري. حکماي متقدم، چنین تفکیکی وجود ندارد
.ندارد

3. Armstrong 2008: 242
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. اسـت احدمجزا بودن از ولی ارضاي این میل نیز مستلزم د باشد احیکنزداست که تا حد امکان 
توجـه داشـته   (معنا خواهد بـود  زیرا اگر عقل از احد مجزا و متمایز نباشد، نزدیکی او به احد نیز بی

بنابراین، هـر دو میـل   ). باشید که عقل قبل از جدایی از احد، از او نامتمایز و گویی فانی در اوست
توانـد تعبیـري از   نیز مـی ) دوئی(تولما . یري از یک میل باشند؛ میلی که دوگانه استتوانند تعابمی

.1همین میل دوگانه دانسته شود
گیرينتیجه

از احد صدور یا تنزل نامیده » حیات«و » قدرت«هاي عقل و نفس در اثر برون ریزي پیدایی اقنوم
شـود و ذات  از ذات احد کاسته نمیطی این فرایند که غیر ارادي و ضروري است، چیزي. شودمی

به قدري اهمیت دارد که بدون آن، اعتقاد به اقانیم سه گانۀ نیک » صدور«. مانداو نامتغیر باقی می
تبیینـی اسـتعاري کـه    . صـدور دارد مسـئلۀ  فلوطین دو نحوه تبیین از. ریزدو عقل و نفس فرو می

تري کـه در آن از اصـطلاحاتی   و تبیین دقیقعمدتا تحت تأثیر نظریۀ صدور در رواقیان ارائه شده 
هـاي  اسـتفاده از اسـتعاري  . اسـت کند که تا حد زیادي وامدار نفس شناسی ارسطوئیان استفاده می

کند که چـرا متفکـر   گیرند، این پرسش را ایجاد میمتعددي که دائماً مورد نقد و بازنویسی قرار می
است؟ها پنهان کردهاي از استعارهخودش را در هالهبزرگ و دقیقی مانند فلوطین، نقطۀ اوج فلسفۀ

براي مثال، فلوطین که . داندآرمسترانگ این موضوع را ناشی از غناي سنت فلسفی فلوطین می
از -داند که وي نیک را است، می-خصوصاً در حوزة صدور-درصدد تفسیر و تفصیل آراء افلاطون 

به خورشـید تشـبیه کـرده و در عـین حـال، بـا نظریـۀ        -هاستآن حیث که ایجادکنندة سایر ایده
بنـابراین، بـین دو نظریـه    . پوسایدونیوس در خصوص صدور نفس آتشین از خورشید نیز آشَناسـت 

مهمترین مانع براي این تلفیـق،  . تواند به تفسیر نظریۀ افلاطون کمک کندیابد که میارتباطی می
دین منظور نظریـۀ بـدیعی در خصـوص نـور ارائـه      فلوطین ب. ماتریالیستی بودن نظر رواقیان است

کند که بر اساس آن، نور مجرد است و یا دسـت کـم در مـرز عـالم مجـرد و جسـمانی واقـع        می
ارتقاء نور از رتبۀ جسمانی به مجرد و نیز ارتباطی کـه افلاطـون و رواقیـان بـین نـور و      . استشده

. کندر فلسفۀ فلوطین تبدیل میاي مهم و کلیدي داند، نور را به استعارهصدور یافته

1. Ibid: 243
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هاي فلوطین را بر اساس نظریۀ فعالیت وي تمامی استعاره. پاسخ دیگر، متعلق به امیلسون است
داند و معتقد است اي عمومی در کل جهان خلقت میفلوطین صدور را قاعده. کنددوگانه تفسیر می

کند و آتش گرما؛ عطر بوي ایجاد میدهد؛ برف سرما درخت میوه می: کندهر چیز کاملی تولید می
(= وابسته بـه علـت   ) فعالیت برونی شیء(= در تمامی این موارد، معلول ... . پراکند و خوش را می

اي زائـد بـر ذاتـش، معلـول را     و تا حد امکان شبیه اوست و علت بدون اراده) فعالیت درونی شیء
گونـه  نیز همـین ) فعالیت برونی او(=ض او رابطۀ احد و فی. کنداي از خود منتشر میهمچون سایه

با این تفاوت که چون احد ازلا کامل است، فیضش نیز ازلی اسـت و چـون بـالاتر از همـۀ     . است
تر از او قرار دارد و از آنجا که عقل بـالاترین رتبـه را   اي پایینموجودات است، فیض او نیز در رتبه

) مثل فلسفۀ ارسطو و آناکسـاگوراس (ها ز فلسفهتا حدي که در برخی ا-در بین موجودات داراست 
. این رتبه، به عقل اختصاص دارد-استدر جایگاه خدا نشسته

فعالیت برونی احد، عقلی ناتمام و بالقوه است که مادة معقول، دوئی نامتعین و تولما نیـز نامیـده   
طی این فراینـد،  . ا بشناسدگردد تا او رعقل ناتمام پس از جدایی از احد، به سوي او بازمی. شودمی

. بازگشت عقل به سوي احد همانند نزول او، امري ازلی اسـت . آیندعقل بالفعل و هستی پدید می
این بازگشت ناشی از میل عقل به اصل و ریشۀ خویش و نیز به کمالاتی است که با نزول از احد 

میل دیگري است که تولما نامیده این میل ظاهراً نقطۀ مقابل و متأخر از. استآنها را از دست داده
تر،  این دو میل یکـی  ولی در نظر دقیق. میلی گناه آلود به جدایی از احد و استقلال از او: شودمی

خواهد احد را بشناسد و این شناسایی مستلزم جدایی از احد و سپس بازگشت بـه  عقل می: هستند
کند؛ هدفی کـه  که هدفی واحد را دنبال میبنابراین، درواقع تولما میلی دوگانه است . سوي اوست

زیرا در اثر ایـن  . قابل دستیابی نیست و نتیجۀ آن نه شناسایی احد، بلکه پیدایی عالم هستی است
رسـد و آمـادة   شوند، بلکه عقل نیز به فعلیت و کمال میایجاد می) هستی(میل، نه تنها معقولات 

به عنوان فعالیت برونی عقل و تصویري از هسـتی  شود؛ تولیدي که عبارت از اقنوم نفس تولید می
. حقیقی است
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Abstract
Emanation is the base of total philosophy of Plotinus. In spite of this and
despite he is an accurate thinker; his explanation of it is blended with
different metaphors. Some researchers believes that this is because of his
attempt to absorb ancient philosophies, specially the philosophy of
Aristotle and Posidonius, into his rich philosophical tradition. But, some
others believes that Plotinus applies these metaphors to explain some new
theory which is called double act doctrine. On the base of this theory,
every complete thing, in addition to its internal activity which is its true
nature, has an external activity which is flow from it as a portrait. The
external activity of the One is a potential indeterminate intellect which at
first has the audacity to separate from the One. But, after separation,
comes back to it apologetically which results in his completion. In this
paper, we elaborate Plotinus' metaphorical and non-metaphorical
explanation of emanation and its requisites.

Keywords: Emanation, Plotinus, Metaphorical explanation, Non-
metaphorical explanation, double act doctrine
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